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  ادي از منظر اسلامدالت اقتصع
  ٧حيدري بن علي عبداله

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١: رشيپذ خيتار             ١٤٠٢/ ٠٦/ ١٧: افتيدر خيتار

  چكيده

عدالت بخش هاي . كه هدف عالي انسان مي باشد است عدالت مفهومي گسترده    

ه يكي است ك... از جمله آنها عدالت فرهنگي، سياسي، اجتماعي، قضايي و؛ مختلفي را دارا است

عدالت اقتصادي مراعات حقوق اقتصادي افراد . استاز بخش هاي اصلي آن عدالت اقتصادي 

آيد كه عدالت ز گفتار و سيرة معصومان برميو ا در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي است

از  اين پژوهش به موضوع عدالت اقتصادي. اقتصادي در اقتصاد اسلامي جايگاهي بسيار رفيع دارد

تحليلي -ه و با روش توصيفييقات كيفي بودپژوهش حاضر از نوع تحق. منظر اسلام پرداخته است

ين در ا. اي استفاده شده استبراي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانه. انجام شده است

پژوهش ابتدا به مفهوم واژه هاي پژوهش پرداخته شد، سپس بحث اقتصاد اسلامي مطرح شده و 

هاي تسياسايت نيز در نه. خته شدآن پردا پس از آن به موضوع عدالت اقتصادي و راههاي تحقق

  راهبردي عدالت اقتصادي و موانع تحقق عدالت اقتصادي مورد بحث قرار گرفت. 

  .عدالت، اقتصاد، عدالت اقتصادي، اقتصاد اسلامي: كليد واژگان

   

                                                      

  كارشناسي ارشد رشته تاريخ دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي.. دانش پژوه سطح سه، حوزه علميه فيضيه قم. ٧ 
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  مقدمه

عدالت در سه حوزه مهم معارف بشري به صورت مسئله اي اساسي مورد توجه قرار 

درحوزه علم و اخلاق، وصف فعل . ٢. حوزه فلسفه و كلام، وصف فعل ربوبيدر . ١: گرفته است

اجراي عدالت از . در حوزه علوم اجتماعي، وصف قوانين و روابط اجتماعي انسان ها. ٣. انسان

ديد همه ي جوامع انساني حياتي است. اين مسأله از نظر شريعت نيز اساسي است. عدالت بايد 

ارتباطات در سطوح فردي و اجتماعي باشد. در اين مقاله قرار است نيروي كنترل كننده ي همه 

به عدالت اقتصادي بپردازيم و در اين راستا اقتصاد اسلامي اهدافي دارد كه عبارتند از: بهره برداري 

از منابع عمومي براي رفاه مردم، افزايش و توانمند كردن قابليت هاي اقتصادي جامعه براي رسيدن 

رت و افزايش توليد كه براي پيشرفت مذهب و امور خيريه ميتواند اختصاص داده به سطحي از قد

شود، برآورده كردن نياز هاي اساسي مردم، حفاظت از ضوابط حقوقي كه به وسيله مذهب بر 

اساس عدالت و كارآيي پي ريزي شده است. و از آنجا كه اين اهداف با عدالت در هم آميخته 

د پردازيم و چگونگي ايجادا به تعريف جامعي از عدالت و اقتصاد ميهستند، در اين مقاله ابت

اقتصاد و سياست هاي راهبردي كه در عدالت اقتصادي وجود دارد و اهميت اين عدالت و موانع 

  آن كه اميد است مفيد واقع شود و راه گشايي باشد.

  مفهوم عدالت

 بيان احكام و قوانين الهي، و تعليم) عليه السلام(هدف و رسالت پيامبران و امامان معصوم

و تزكيه براي اقامه عدل و قسط در بين مردم بوده و در آيات فراواني از قرآن و روايات اهل 

  :به اين نكته اشاره شده است؛ از جمله) عليه السلام(بيت

 ورهس.. » (.لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«

پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو ] ما[؛ به راستي)٢٥:حديد، آيه

  ... .را فرود آورديم تا مردم به عدل برخيزند
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در اين آيه، هدف از اعزام و مأموريت پيامبران، اجراي قسط و عدل معرفي شده است 

طور  شود؛ البته همانم و قوانين الهي محقق ميكه اين مسئله با تشكيل حكومت و اجراي احكا

شود، اين مردمند كه در پناه حكومت رسولان و اجراي استفاده مي» ليقوم الناس بالقسط«كه از 

ت را پيامبران به ارمغان نمي آورند؛ بلكه مفهومي عدال. كنندآموزش هاي آنها عدالت را برپا مي

  .شودو نهايت هاي عادل انتزاع مياتزاعي است كه از رفتار عادلانه افراد 

، )عليه السلام(بنابرآنچه از قرآن و روايات فراواني از امامان، به ويژه امير مومنان علي 

 ها را انتظار داشت؛ ولي از لابه لاياستفاده كرده ايم، نمي توان تعريف و توضيح مفاهيم و واژه 

ديده اند، مي توان مصاديق يا نتايج برخي از پكرده سخنان، برنامه ها و سياست هايي كه تعقيب مي

  .ها را شناخت و مراد و مفهوم مورد نظرشان را حدس زد

دليل پذيرش حكومت و مسئوليت دولت اسلامي را جلوگيري از ) عليه السلام(امام علي  

 :دانندستم كاران و ياري رساندن به ستم ديدگان ميستم 

 و جان را آفريد، اگر اين بيعت كنندگان نبودند و] شكافت[=به خدايي كه دانه را كفيد«

ياران، حجت را بتابنده و به ياري گرسنگان ستم ديده بشتايند، رشته اين كار را از دست مي 

  ... .»گذاشتم

حضرت، پايه حكومت خود را بر ظلم ستيزي و اجراي حدود الهي براي اقامه عدل و 

  :بن عباس مي فرمايدقسط بنا نهاده بود؛ از اين رو، به عبدالله 

له كفش وص[=به خدا اين» والله لهي احب الي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا؛«

ي را يا باطلرا از حكومت شما دوست تر دارم؛ مگر آنكه حقي را برپا سازم ] زده شده بي قيمت

  .)٣٤، ص٣٣نهج البلاغه، خطبه (براندازم 

هود و در رفتار وي محسوس بود كه علت عدالت خواهي حضرت امير به قدري مش

شهادت او را شدت عدالت خواهي او خوانده اند؛ بنابراين، وجود تعابير بلند عدالت در سخنان و 
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نامه هاي حضرت و تبيين راه كار ها و ابزارهاي تامين عدالت از طرف ايشان، امري روشن و 

  .طبيعي است

  مفهوم اقتصاد

و به معناي عدال و ميانه روي، و نيز، استقامت در راه » قصد«در لغت از ريشه » اقتصاد«

؛ فخر الدين طريحي، مجمع ٥٥-٥٤ص ، ٥جق: ١٤٠٩است (خليل بن احمد فراهيدي، العين، 

oi) از دو كلمه يوناني Economyبرابر نهاد لاتين آن(). ١٢٨-١٢٧ص، ٣ج: ١٣٧٥البحرين،  kos 

. ترجمه شده است» تدبير منزل«(قانون) گرفته شده است كه در فارسي، به  nomos(خانه) و 

  ). ١١ص: ١٣٨١كلان)، -احمدي، كليات اقتصاد (خرد(

مباحث اقتصادي، قلمرو گسترده اي دارد و شامل مباحث نظري، حقوقي، علمي و 

: ص ١٣٨٠پورمند و كرمي، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، (سياست گزاري هاي اقتصادي است. 

١٢٨-١٢٧ .(  

  تعريف علم اقتصاد

- ارائه داده اند. در اين ميان، به نظر مي» علم اقتصاد«اقتصاد دانان، تعاريف گوناگوني از

رسد تعريف ارائه شده از سوي پُل ساموئسلون به دليل جامعيتش، از پذيرش بيشتري برخوردار 

وسيله  كه بشر به وسيله يا بدونهايي است علم اقتصاد عبارت از روش«گويد: گشته است. وي مي

پول، براي بكار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالا ها و خدمات در طي زمان و همچنين براي 

(پُل  كندتوزيع آنها بين افراد و گروه ها در جامعه به منظور مصرف در زمان و آينده انتخاب مي

تجزيه و تحليل رويداد ها و پديده هاي  ).  بنابراين، علم اقتصاد، به٦ساموئلسون، اقتصاد، ص

  پردازد.اقتصادي و كشف علل و عوامل آن براي نيل به اهداف اقتصادي مي

  تعريف مكتب اقتصادي
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دانشوران علم اقتصاد، براي نيل به هدف هاي حل مشكلات اقتصادي، روش هاي مختلفي 

كند. مي قتصادي را تعيينگزينند كه اصول و چاچوب كلي چگونگي برخورد با مسائل ارا برمي

اف بر خل» مكتب«مي نامند. از اين رو، » مكتب اقتصادي«مجموعه اين اصول و خطوط اصلي را 

 -ردازدپي اقتصادي و كشف علل و عوامل آن مي»هستها«كه به تجزيه و تحليل -»اقتصاد«علم 

ي توليد، توزيع و كلي در زمينه ها» نبايد هاي«و » بايد ها «مجموعه اي از اصول اساسي شامل

  ). ٣٨١-٣٧٧ق: ص١٤٢٤گيرد (صدر، اقتصادنا، مصرف است كه از مسائل جهان بيني نشأت مي

  ود.راسلام، سريامه داري و سوسياليسم، از مهم ترين مكاتب اقتصادي معاصر به شمار مي

  تعريف نظام اقتصادي

ه منظور تحقق اي هماهنگ از نهاد هاي اقتصادي است كه ب، مجموعه»نظام اقتصادي«

اهداف اقتصادي گرد هم آمده باشد. اين مجموعه، مشتمل بر الگو هاي رفتاري و نهاد هاي برنامه 

ريزي، تصميم گيري و اجرايي نهاد هاي كنترل كننده مي باشد. (دادگر و رحماني، مباني و اصول 

  ). ٣٩-٣٨: ص١٣٩٧علم اقتصاد، 

ه با يشه هاي كلان مكتب اقتصادي است كعناصر نظام به طوري مستقيم اثر يافته از اند

ه شود. رضا حسيني، الگوي تخصيص درآمد و نظرياستفاده از تحليل هاي علم اقتصاد، تعيين مي

  .١٧ي رفتار مشرف كننده مسلمان، ص

  اقتصاد اسلامي

پس از تعريف علم، مكتب و نظام اقتصادي، تشخيص اين نكته بايستي است كه در 

كداميك از اين سه اصطلاح، مد نظر است. شهيد صدر، اقتصاد دان شهير جهان اقتصاد اسلامي، 

  گويد:اسلام، در اين باره مي

گوييم، به طور مستقيم، منظور ما علم اقتصاد هنگامي كه از اقتصاد اسلامي سخن مي«

 سياسي نيست، چرا كه اين علم، كم و بيش تازه تأسيس است. از طرفي، اسلام، دين دعوت و راه
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زندگي است، و وظيفه اصلي آن، پرداختن به مسائل علم اقتصاد نيست، بلكه مقصود از ما از 

اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصاد اسلام است كه روش اسلام در تنظيم حيات اقتصادي، در آن مجسم 

  ).٣١ق: ص١٤٢١(صدر، اقتصادنا، » گرددمي

لم اقتصاد مطرح شده است، به از اين رو هرگاه از سوي اوليا دين، مباحثي مناسب با ع

عنوان مقدمه اي در رفع موانع و ايجاد زمينه تبليغ دين يا ترغيب مردم به دانش پژوهي و علم 

  آموزي و مانند آن بوده است.

با اين حال، برخي انديشمندان مسلمان، از اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي و حتي علم 

ز كه قضاياي مكتب و  نظام اقتصادي، به طور مستقيم ا اقتصاد را منظور داشته اند، با اين تفاوت

شود ولي علم اقتصاد اسلامي به معناي تجزيه و تحليل مسائل علمي در متون ديني استنباط مي

چارچوب مكتب و نظام اقتصادي اسلام است. (حسيني، الگوي تخصيص درآمد و نظريه ي رفتار 

  ). ٢٠-١٧: ص١٣٨٠مصر كننده ي مسلمان، 

  اقتصاديعدالت 

عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت اجتماعي است؛ بنابراين، چيستي عدالت 

اقتصادي همان دادن حق به صاحب آن در روابط و مناسبات اقتصادي جامعه است و چون حق بر 

  اساس انجام مسئوليت و تكليف است انسان ها از جهت توان انجام آن يكسان نيستند.

دشواري هاي خاص خود مواجه است؛ زيرا افراد در صفات تصوير عدالت اقتصادي با 

هاي روحي، فكري، بدني، از قبيل شجاعت، قدرت اراده و تصميم گيري، آرزو ها و و ويژگي

آرمان ها، ذوق ها و سليقه ها، قدرت حافظه و فراگيري تيز هوشي و سرعت انتقال توان ابتكار و 

ت روند، با هم تفاوصيت انساني به شمار ميخلاقيت و ديگر ويژگي هايي كه از مقومات شخ

رد توان ادعا كدارند. اين تفاوت ها در اصل ناشي از حوادث عارضي در زندگي بشر نيست و نمي

كه ريشه همه اين تفاوت ها در تبعيض هاي اجتماعي نهفته است و اگر اين تبعيض ها نبود همه 
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ند هم بودند؛ زيرا اصل تفاوت هاي ياد انسان ها در صفات و ويژگي هاي شخصيت مشابه و همان

شده ناشي از عوامل متعددي است كه بسياري از آنها در كنترل بشر نيست. بنابراين، شدت و 

گردد، نه تنها بايد به عنوان يك واقعيت ضعف استعدادهاي ذاتي كه منشأ تفاوت درآمد ها مي

ز اين رو حق ت انكار ناپذير دارد. ااقتصاد ضرور-طبيعي پذيرفته شود، بلكه براي توسعه اجتماعي

ي توان به عنوان يك اصل و مبنا پذيرفت؛ زيرا هركستساوي و يكسان افراد نسبت به درآمد را نمي

ي كند و چون افراد از توانمنددهد يك نوع حقي پيدا ميبر اساس مسئوليت و كاري كه انجام مي

و متساوي برخوردار باشند، بلكه هر  هاي مختلف برخوردارند، امكان ندارد كه از حق يكسان

گرد. در واقع چون هركسي فردي بر اساس كاري كه انجام مي دهد حقي براي او شكل مي

دهد، و حق بر اساس انجام اين مسئوليت به وجود مسئوليت كاري بر اساس استعدادش انجام مي

خن، آيد، به ديگر سميآيد، حق تساوي يك نوع ظلم و در نهايت بيگانه از عدالت به حساب مي

اين حق تساوي با تساوي در برابر قانون و حق متفاوت است؛ زيرا اين تفاوت از فرق بين عدالت 

گيرد؛ زيرا عدالت مبتني بر حق، گاه مقتضي تساوي است و گاه موجب تفاوت و تساوي نشأت مي

  ).٦٠-٥٨:ص١٣٩٠نظري، مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي، (

مه افراد بشر در برابر قانون و حق مساوي اند. اما حقوق آنها طبق شكل گيري بنابراين، ه

-١٥: ص١٣٩٣جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، (آنها بر مبناي مسئوليت و تكليف متفاوت است 

پس ريشه كن كردن حقوق متفاوت و تبديل آن به حقوق متساوي، نه عدالت است و نه ). ١٦

كيد نمود و امكان عملي توان تأر اجتماعي. آنچه بر آن ميموجب بهبودي و استحكام ساختا

ا هساختن آن وجود دارد، اين است كه تفاوت هاي بر حق موجب شكل گيري انحصارها و رانت

و در نتيجه شكاف طبقاتي نشود، بلكه هر فردي به تناسب تلاش و شئون اجتماعي خود از رفاه 

  اجتماعي برخوردار باشد.

  رشد و آزادي رابطه بين عدالت،



 

١٢١ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

رم
Ίھا

 ،
܊ماه

ώܧ
 

١٤٠
٢

  

برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باور بودند كه توزيع نكردن عادلانه  ١٩٥٠ي در دهه

درآمد در روند توسعه اقتصادي در بلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود؛ زيرا 

بب فقط سبالا بودن ميل نهايي به مصرف در ميان اقشار كم درآمد، توزيع عادلانه تر درآمد ها 

افزايش قيمت ها يا واردات خواهد شد. آنگاه كه توسعه اقتصادي مراحل اوليه را پشت سر نهاد، 

اهش عدالتي كآورد و در نتيجه دستمزدها افزايش و بينيروي كار تخصص لازم را به دست مي

جود و خواهد يافت. بر اساس اين ديدگاه در مراحل اوليه توسعه، بين عدالت و روند توسعه تضاد

ت كند و آن را بر عدالدارد كه در مجموع به سود جامعه است و اين تضاد را به نفع توسعه حل مي

همچنان كه برخي عقيده به تعارض ). ١ج : ١٣٩٣قره باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، (دارد مقدم مي

ور ر به منظميان آزادي و عدالت اجتماعي دارند، فردريك فون هايك هرگونه دخالت در نظم بازا

دستيابي به توزيعي غير از آنچه نظم بازار آن را به وجود مي آورد، مستلزم تبديل جامعه به يك 

در سايه عملكرد خود جوش بازار  امري آزادي هاي فردي را كه عمدتاً سازمان است و چنين

تاريخ  طولبرد. وي بر اين عقيده است كه نظم بازار قدرت استبداد را در ممكن شده، از بين مي

بشر به طور چشمگير محدود ساخته است و عدالت اجتماعي اين دست اورد را در معرض خطر 

  ). ١١٢: ص١٣٨١دهد (غني نژاد، درباره هايك، قرار مي

بي شك با توجه به محدوديت هاي منابع اقتصادي هر جامعه تحقق همزمان اهداف 

مختلف، ازقبيل عدالت، آزادي اقتصادي و توسعه رشد به طور همزمان، عملا ممكن نيست و بر 

همين اساس، طبيعي است كه در هر نظام اقتصادي اولويت بندي طبق معيار هاي پذيرفته شده در 

و برخي اهداف ياد شده بر بعضي ديگر ترجيح داده شود. در اقتصاد اسلامي آن نظام، انجام گيرد 

نيز همچنان كه در بحث اولويت بندي هزينه هاي دولت اسلامي اشاره شد، هر يك از اهداف 

اقتصادي نسبت به ديگري اولويت نسبي دارد و در شرايط مختلف اجتماعي، هر يك از اين 

د. هيچ يك از اهداف ياد شده مطلق و بدون قيد نيست. شواهداف بر ديگري ترجيح داده مي
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آنچه در هر شرايطي بايد مورد توجه قرار گيرد و اولويت مطلق دارد، حفظ نظام اسلامي است كه 

در واقع يك هدف غير اقتصادي است، اما هر يك از اهداف اقتصادي از قبيل توسعه و رشد، 

يدا ائات شرايط مختلف اجتماعي، اولويت نسبي پعدالت اجتماعي و آزادي اقتصادي بر طبق اقتض

كنند. در واقع حل تزاحم بين عدالت اقتصادي و آزادي اقتصادي يا بين عدالت اقتصادي و مي

توسعه اقتصادي، يك معيار ثابت و مطلق ندارد، تا بر اساس آن معيار بتوان ادعا كرد در هر شرايط 

  اقتصادي ترجيح دارد.عدالت اقتصادي بر آزادي اقتصادي يا توسعه 

آنچه كه بتوان به عنوان يك اصل و مبناي ثابت از ديدگاه اقتصاد اسلامي بيان كرد اين 

است كه يك نوعه تعادل و توازن بين آزادي اقتصادي و توسعه و رشد و عدالت اجتماعي، 

گي منطقي نهاي حاكم بر فرآيند توسعه، هماهاز بايستگي يضرورت غير قابل انكار دارد، زيرا  يك

قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل دوم، اصل و عدالت اجتماعي است (بين آزادي اقتصادي 

 ). بيست و هشتم و اصل چهل و سوم

  زمينه تحقق عدالت اقتصادي

ايجاد عدالت اقتصادي يكي از وظايف مهم دولت است و براي اينكه دولت بتواند 

و راه هايي را پيش گيرد كه به چند مورد از آنها عدالت ايجاد كند بايد وظايفي را انجام دهد 

 )٤٨ص: ١٣٦٨اشاره خواهيم كرد: (بي آزار شيرازي، نظام اقتصاد اسلامي، 

  . توزيع منابع طبيعي و درآمد هاي عمومي١

در اصل چهل و هشتم، دولت مكلف شده است كه در بهره برداري از منابع طبيعي و 

استفاده از درآمد هاي ملي از قبيل معادن و نفت در سطح استان ها عدالت و مساوات را مراعات 

كند و از هرگونه تبعيض بپرهيزد. زيرا تمامي منابع طبيعي و درآمد هاي ملي در سراسر كشور 

بوده، و وظيفه دولت در قبال مسئوليت هاي اقتصادي يكسان نسبت به استان ها و متعلق به عموم 

  مراكز مختلف كشور علي السويه است.
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  . استرداد ثروت هاي نامشروع٢

اصل چهل و نهم قانون اساسي، به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي، و بنا بر 

ت اقتصادي و تشويق به سرمايه گذاري در وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر، و ايجاد امني

عرصه هاي مشروع توليد و توزيع و بستن راه هاي فساد و اسراف و اشرافيت و طاغوت زدايي، و 

نيز بخاظر ريشه كن كردن عوامل فساد و اختلاس، و ايجاد جو سالم در دواير دولتي، دولت را 

ب و نامشروع كه، جز مفاسد موظف كرده است كه ثروت هاي ناشي از يك فعاليت هاي كاذ

اقتصادي، مانع از رشد جامعه است گرفته و به صاحبان اصلي آن ها مسترد كند، و در صورت 

شود اشاره كرد به: ربا، اموال نبودن آنها به بيت المال تحويل دهد. از جمله درآمد ها نامشروع مي

  غصب شده، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات و... .

  ازنه اقتصادي. مو٣

به منظور ايجاد موازنه اقتصادي و جلوگيري از تكاثر ثروت و بروز فقر و محروميت در 

جامعه اسلامي، ماليات هايي از طرف دولت اسلامي به تناسب درآمد ها گرفته ميشود كه نوع و 

ر دگردد.  ماليات ها خود يكي از منابع درآمد هاي دولت ميزان آن به وسيله قانون مشخص مي

جهت تامين هزينه هاي جاري كشور است، و از اين لحاظ نيز نقش عمده اي را در اجراي عدالت 

  كند.در جامعه را ايفا مي

  . تأمين اجتماعي٤

و حق حياتي كه همگان در نظام اسلامي دارند موظف است » لك رزق«دولت بر اساس

مانده، و نيز  اده، بي سرپرست، در راهبراي تأمين زندگي افراد بازنشسته، بيكاري، پير و از كار افت

تأمين هزينه هاي فوق العاده ي افراد در برابر حوادث و سوانح، و همچنين در مورد خدمات 

بهداشتي و درماني طبق قوانين اقدامات لازم را معمول دارد و از محل درآمد هاي عمومي و درآمد 

  ند. هاي حاصل از مشاركت مردم، هزينه هاي آنان را تأمين ك
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  .كار براي همه٥

ترين براي تأمين عدالت ريشه كن كردن فقر و محروميت در جامعه، و همچنين اصولي

ايجاد زمينه ي رشد و توسعه ي اقتصادي، فراهم ساختن امكان اشتغال به كار براي همه ي افراد 

، براي ناست. به همين دليل، دولت اسلامي موظف است با رعيات نياز جامعه  به مشاغل گوناگو

  همه افراد امكان اشتغال كامل به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.

  سياست هاي راهبردي عدالت اقتصادي

بي شك اقتصاد رقابتي، تنها شرط لازم براي تحقق عدالت اقتصادي است نه  شرط كافي؛ 

شم گير قتصادي هر چند تأثير چزيرا ساز و كار بازار به تخصيص بهينه ي منابع، كارآيي و رشد ا

دارد، ولي در موارد مختلفي با ناكامي مواجه است كه برخي از آنها چنين است: اطلاعات ناقص 

و پر هزينه، بازار هاي ناكامل، هزينه هاي مبادله، نبودن بازار هاي جديد، مسائل ريسك و... در 

  چنين  زمينه هايي ايفاي نقش دولت در عمل ضروري است.

ير فعاليت تواند درگه بايد توجه داشت كه دولت با دخالت گسترده خود در اقتصاد ميالبت

هاي منفعت طلبانه غير خلّاق يا فعاليت هاي رانت جويانه شود. مسائل مربوط به تحريف قيمت ها 

(رانت جويي) دخالت در حوزه تخصيص اعتبار، دخالت در بازار هاي كشاورزي يا سمت گيري 

شهري، شركت هاي تجاري دولتي، نمود هايي از تلاش هاي رانت جويانه است. بر به نفع مناطق 

ار كند كه همانگونه كه ساز و كهمين اساس تجربه بسياري از كشور ها اين واقعيت را تأييد مي

تواند به شكست آن بي بازار در مواردي به كست مي انجامد، دخالت گسترده دولت نيز مي

  نه كارايي تحقق يابد و نه رشد اقتصادي. انجامد، به گونه اي كه

در واقع موضوع اساسي شكل وقلمرو وظايف دولت است كه نبايد بيش از حد لازم 

تواند در زمينه توليد كالا و خدمات همانند بخش خصوصي عمل گسترده باشد. دولت هرچند نمي

ص كميل بازارهاي ناقكند، ولي حوزه هاي ديگري از قبيل كاهش نارسايي هاي اطلاعات ناقص، ت
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تأمين كالاهاي عمومي، تأمين نياز هاي حياتي همانند آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزيستي، 

فراهم ساختن زير ساخت هاي مادي و اجتماعي حفاظت از محيط زيست، زمينه عملكرد دارد؛ 

بخش عمومي در  (نظري، حسن، مباني زيرا در موارد فوق مكانيزم بازار كارآيي لازم را ندارد

  ). ٦٨-٦٥: ص١٣٩٠اقتصاد، 

  الف) سياست رويكرد به ساز وكار بازار

  كند:اين رويكرد در سياست گذاري در يكي از تصوير هاي ذيل نمود پيدا مي

) اعمال مكانيزم قيمت ها در شكل گيري روابط اقتصادي جامعه، بدون حساسيت ١

د ضي، سياست گذاران اقتصادي بر محور رشآنچناني نسبت به وضعيت فقر، جامعه. در چنين فر

  اقتصادي متمركز ميشوند و نسبت به رفع فقر بي دغدغه اند.

) تصدي و دخالت دولت در بخش خصوصي در قالب اعطاي امتياز هاي مختلف به ٢

گروه هاي خاص، كه عملاً در اين وضعيت شرايط انحصاري دولتي به شرايط انحصار نسبي 

طبيعي است كه در اين فرض، گروه هاي هدف از فرصت هاي نابرابر  گردد.خصوصي تبديل مي

  استفاده و نظام اقتصادي كاركردي عادلانه نخواهد داشت.

) سياست رويكرد به رقابت عادلانه و شفاف و دوري از اعطاي امتياز به گروه هاي ٣

اركردي و فقر كخاص و ايفاي نقش دولت در راستاي فقر برخاسته از ناتواني هاي جسمي و ذهني 

هاي اقتصادي يا بهره وري پايين نيروي كار. براساس نشأت گرفته از عدم تحرك مناسب متغير

اين سياست دولت بجاي مقابله با انگيزه هاي منفعت طلبانه آحاد مردم، با ايجاد نوعي سازمان 

عت طلبي منف كند تادهي اقتصادي كه در آن فرآيند رقابت ضابطه عمل است، زمينه را فراهم مي

شخصي، بيشترين بازده اجتماعي را داشته باشد و در عين حال دولت در همين چارچوب به كاستي 

كند. به ديگر سخن، در راستاي تحقق كارآيي اقتصادي و عدالت فقر و كاهش نابرابري تلاش مي

رآيي ااقتصادي به طور همزمان، دولت از يك طرف ايجاد شرايط رقابتي بازار را جهت تحقق ك
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گيرد و از طرف ديگر سرمايه گذاري براي توانمندسازي جامعه را در راستاي اقتصادي را پي مي

  دهد.كاهش فقر و عدالت اقتصادي در برنامه كاري خود قرار مي

  ب) زير ساخت هاي سياست هاي راهبردي مناسب

  ) تأمين حقوق مالكيت خصوصي به طور واضح و روشن؛١

هاي اساسي در چارچوب قانون اساسي (آزادي هاي فردي شامل ) احترام به آزادي ٢

  آزادي بيان، قلم، داد و ستد، ايجاد تشكل هاي حرفه اي و...)؛

) فراهم ساخت فرصت هاي برابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي در راستاي مبارزه با ٣

  تبعيض هاي اجتماعي (قومي، نژادي، مذهبي، منطقه اي حزبي، گروهي)؛

ت پذيري بخش عمومي به عنوان كار فرمايان بخش خصوصي و پاسخگويي ) مسئولي٤

  اين بخش در قبال سياست هاي اجتماعي ـ اقتصادي خود.

  ج) سياست هاي افزايش كارآيي ساز و كار بازار رقابت

اجتماعي مردم در راستاي  –) تقويت رقابت از طريق گسترش مشاركت اقتصادي ١

  كاركرد مناسب ساز و كار بازار (دولت مكمل و مشكل گشاي بازار، نه جايگزين)؛

) ارائه اطلاعات كافي در هر بازار آزادي جريان اطلاعات و جلوگيري از اطلاعات درون ٢

  سازماني؛

  ) بر طرف كردن اختلال، آشفتگي قيمت و عدم مداخله دولت در ساز  كار بازار؛٣

  ) كمك به ايجاد و توسعه بازار هاي مالي، بيمه اي و...؛٤

) حذف امتياز هاي نامشروع و رانتي در جهت نهادينه كردن شايسته سالاري و به حاشيه ٥

  رفتن افراد غير مولد؛

) دسترسي به خدمات قضايي سريع، دقيق، شفاف، به طور نسبي ارزان در راستاي ٦

  كاهش هزينه مبادله؛
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  ار هاي بخش عمومي و شبه عمومي.) حذف انحص٧

  د) سياست هاي افزايش توان اقتصادي جامعه

  ) گسترش خدمات اجتماعي (آموزش، بهداشت، بهزيستي و...)؛١

  ) افزايش اشتغال پايدار از طريق جوشش دروني اقتصاد؛٢

  ) حمايت از گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي؛٣

ه هاي حمايت از سلامت مادران و كودكان ) گسترش بيمه هاي اجتماعي و اجراي برنام٤

  كم درآمد در راستاي مبارزه با استمرار فقر؛

  ) تأمين سلامت محيط زيست و جلوگيري از انواع آلودگي هاي زيستي.٥

  ه) سياست هاي مرتبط با كاهش فقر و توزيع مجدد در آمد

  ) حمايت از گروه هاي فقير، سالمندان، و ناتوان شغلي؛١

  تار نظام يارانه اي؛) اصلاح ساخ٢

  ) اصلاح ساختار مالياتي؛٣

  ) بازسازي ساختار هزينه و درآمد دولت در رستاي افزايش كارآيي.٤

 موانع تحقق عدالت اقتصادي 

) عليه اسلام(كند و حضرت علي از جمله اموري كه عدالت اقتصادي را مخدوش مي

ها، در كه با توجه به ظالمانه بودن آن است... بدان توجه كرده، ربا، احتكار، گرانفروشي، تقلب و

  .ي اسلام  و در كلام امير مومنان از آن ها جلوگيري شده استنظام اقتصاد

ين بود كه چن) عليه السلام(برنامه امير مومنان) عليه السلام(طبق گفته امام صادق: ربا .١

  :مي فرمود رسيد،كرد و به هر بازاري كه ميهر صبحگاه به بازار هاي كوفه سركشي مي

-هنگامي كه صداي حضرت به گوش آنها مي! {از خدا بترسيد! اي گروه بازرگانان«

.} دندشنيدادند و آن را ميكشيدند و با توجه و احترام، به كلام او دل ميرسيد، دست از كار مي
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ه بپيشاپيش از خداوند طلب خير كنيد و با آسان گرفتن بر مشتريان، از خداوند بركت بخواهيد و 

ز ظلم دست ا. از قسم بپرهيزيد و دروغ نگوييد. آنها نزديك شويد و خود را با برد باري بياراييد

قوق به ربا نزديك نشويد و كم فروشي نكنيد و ح. بكشيد و با مظلومان به انصاف برخورد كنيد

  ». مردم را كم مدهيد و در زمين به فساد سربرمداريد

ن زند و موجب بالا رفتادل عرضه و تقاضا را بهم مياز ديگر عواملي كه تع :احتكار .٢

ي گناه شود، احتكار يعنقيمت ها، عدم امنيت اقتصادي و در نتيجه عدم تحقق عدالت اقتصادي مي

آيد و فقيهان مصاديق آن را در رفتار هاي خود ذكر داشتن چيزي است كه قوت مردم به شمار مي

  .كرده اند

يت ترب موارد متعددي به خوي زياده خواهي انسان ها زماني كهدر ) عليه السلام(امام علي 

درست اسلامي نداشته يا تحت نظارت ذدولت اسلامي قرر نگرفته باشند، اشاره مي فرمايد؛ از جمله 

  :نويسددر نامه به والي مصر مي

ديگر اينكه نيكي به بازرگانان و صنعت گران را برخود بپذيرد و سفارش كردن به «

و با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه ... رباره آنان را بر عهده گير،نيكويي د

روشند فجويند و كالا را به هر بها كه خواهند ميمي. بخيلند و در پي احتكاراند. معاملتي بد دارند

  ».و اين سود جويي و گران فروشي زياني است همگان و عيب است بر واليان 

يد را بر توان سفمردم در برابر قانون، برابر و يكسانند؛ از اين رو، نميهمه  :تبعيض .٣

 .ترجيح داد يا قانون را به نفع جناح و گروه خاصي تفسير يا تحليل كرد... سياه، دانا را بر نادان و

؛ )١٣رات، آيهحج:سوره»(ان اكرمكم عندالله اتقيكم: «تنها ملاك فضيلت و برتري افراد، تقوا است

  . يقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگار ترين شما استدر حق

  .بنابراين، تبعيض در جايي كه همه داراي حقوق برابراند، ناروا است
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در  توانند نقش گسترده ايافزون بر قوانين كه مي: حكومت جور حاكمان ظالم  .٤

تامين عدالت يا بي عدالتي داشته باشند، تحقق عدالت، بدون مجريان عادل ميسر نخواهد بود و به 

طور كلي، فلسفه وجودي حكومت، اقامه عدل و جلوگيري از ظلم است؛ از اين رو، امام علي 

ني مبادا خواست هاي نفسا فرمايد كهبه حاكمان و ماموران اجراي عدالت سفارش مي) عليه السلام(

شما، شما را به  رفتاري غير عادلانه وا دارد؛ زيرا همه مردم به ويژه كساني كه از قدرت و توان 

مالي بيشتري برخوردارند، در معرض خطر بي عدالتي و اختصاص حقوق ديگران به خود قرار 

  .دارند

حضرت افزون بر توجه به حاكمان و واليان  :عدم رعايت حقوق والي از مردم. ٥

و توجه به رعايت و حقوق و عدالت از سوي آنان، از حقوقي كه رعيت نيز بايد رعايت كنند، 

فرمايد؛ زيرا عدالت اقتصادي مطرح مي ٢٠٦غافل نبوده است و اين رابطه را به زيبايي در خطبه 

  .انبه صورت گرفته باشددر صورتي فراهم مي آيد كه رعايت حقوق به طور همه ج

  نتيجه گيري

هايي كه گفته شد مفهوم عدالت اقتصادي را دريافتيم و فهميده در اين مقاله ضمن محور

همچنين دريافتيم چه سياست و راهكار هايي . شد چه اهميت بالايي دارد و چه آثار مهمي دارد

از  .كه تحقق پيدا نكندبراي تحقق عدالت اقتصادي وجود دارد و همچنين موانع بسياري دارد 

آنجا كه اقتصاد چقدر مهم است كه در كشور به درستي انجام شود و نگه داشتن اعتدال بسيار 

ه تواند اقتصاد يك كشور را بدشوار است دولت با كمك مردم و با همبستگي يك ديگر مي

اين نقطه  برهترين حالت خود برسانند و نتيجه خوبي را دريافت كنند؛ چرا كه أئمه هم تأكيد 

  .داشته اند

اگر به هر فرد اجازه داده : «در همين راستا آدام اسميت اقتصاد دان بزرگ بيان مي كند

شود تا در مسير خود به تعقيب منافعش بپردازد، با توجه به طرح منصفانه تعادل، آزادي و عدالت 



 

 

ص͋اد ҡا ú
Ϫداʓ

 ی
لام ܦ اس ӑ ͎ң از

 

كه در نظريه احساسات  او مبادله را در قالب اخلاقي. منافع ديگران هم تامين خواهد شد طبعاً

  ».دانداخلاقي توضيح داده است، جايز مي

  منابعفهرست 

  قرآن .١

 نهج البلاغه .٢

، مركز انتشارات توسعه علوم، ١، چ»كلان)-كليات اقتصاد(خرد«احمدي، مسعود،  .٣

  .١٣٨١واحد علوم و تحقيقات ساري، 

وي، ، دانشگاه علوم اسلامي رض»اخلاق اقتصادي قرآن و حديث«ايرواني، جواد،  .٤

  ١٣٨٤مشهد، 

، تحقيق السيد مهدي الرجائي، »غرر الحكم و درر الكلم«الآمدي، عبدالواحد،  .٥

  .ق١٤٢٩قم، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، 

، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  ١، چ»نظام اقتصاد اسلامي«بي آزار شيرازي، عبدالكريم،  .٦

١٣٦٨  

، سمت، ١، چ»اسلاميمباني فقهي اقتصاد «پور مند، محمد وكرمي، محمد مهدي،  .٧

  .١٣٨٠تهران، 

  .١٣٩٣،  اسراء،  ٧، چ»فلسفه حقوق بشر«جوادي آملي، عبدالله،  .٨

الگوي تخصيص درآمد و نظريه ي رفتار مصرف كننده ي «حسيني، سيد رضا،  .٩

  .١٣٨٠، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ١، چ»مسلمان

، موسسه بوستان ١٧، چ»قتصادمباني و اصول علم ا«دادگر، يدالله و رحماني، تيمور،  .١٠

  .١٣٩٧كتاب، 

  .١٣٩٢، انتشارات مركز مديريت حوزه هاي علميه، قم، »نهج البلاغه«دشتي محمد،  .١١
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مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للامام ، ١، چ»اقتصادنا«صدر، سيد محمد باقر،  .١٢

  .ق١٤٢٤الشهيد الصدر، قم، 

كتبه المرتضويه، تهران، چاپ طريحي، فخرالدين بن محمد علي، مجمع البحرين، م .١٣

  .ش ١٣٧٥سوم، 

  .١٣٨١، شولا،١، چ»درباره هايك، نگاه معاصر«غني نژاد، موسي،  .١٤

  ق. ١٤٠٩، موسسه دارالهجره قم، ٢، چ»العين«فراهيدي، خليل بن احمد،  .١٥

  .١٣٩٣، نشر ني، تهران، ١٣، چ١، ج»اقتصاد رشد و توسعه«قره باغيان، مرتضي،  .١٦

، بنياد پژوهش هاي اسلامي، »اتي در اقتصاد اسلاميمطالع«مهدوي محمد جواد،  .١٧

  ١٣٩٣مشهد، 

، پژوهشگاه حوزه و ١، چ»مباني عمومي در اقتصاد اسلامي«نظري، حسن آقا،  .١٨

.١٣٩٠دانشگاه، قم، 


